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سوم سال اول، شماره ،قرائت وفصلنامه قرآن   

 

 فصلنامه قرآن وقرائت
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دارای مجوز از 26/8/1399این نشریه در تاریخ   

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و در حال انتشار نخستین شماره ها   

.باشدمیبرای دریافت درجه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 قرائت و قرآن فصلنامه

 1400بهار  ،سوم شماره اول، سال

 راهنمای نویسندگان

 متعددّ نابعم از استفاده و تتبّع استدلالى، ساختار داراى همچنین. باشد نو نگاهى و نوآورى داراى ارسالى مقاله 

یده یا در نشریّه دیگرى به چاپ رس قبلاً، نباید قرائت ونشریه قرآن مقاله ارسالى به  لى و دسته اوّل باشد.اص

 .در نوبت چاپ باشد

 کلیدواژه 5تا  3 :هاکلیدواژهتعداد  واژه نباشد، 6000 از بیشتر مقاله: تعداد واژگان مقاله:حجم 

اصلی پژوهش،  سؤالله یا أواژه نباشد )چکیده باید شامل هدف، مس 200 ازبیش  تعداد واژگان چکیده:

 .و نتایج مهم پژوهش باشد( شناسیروش

 باشد. B lotus 14 متن مقاله با خط 

 باشد. منابعمقاله شامل عنوان، مقدمّه، بحث اصلى، نتیجه و 

شیوه نگارش مقاله مطابق با دستور خطّ فرهنگستان زبان و ادب فارسى بوده، قواعد ویراستارى در آن رعایت 

 شده باشد.

ى ارسیده، تاریخ تولید )بر چاپ بهمشخصّات کامل نویسنده، نام و نام خانوادگى، درجه علمى، سمتَ، آثار 

 مستندسازى(، تاریخ ارسال، نشانى کامل پستى، پست الکترونیک و شماره تلفن، همراه با مقاله ارسال شود.

 الفبایى نام خانوادگى نویسنده به شکل ذیل تنظیم گردد: ترتیب بهفهرست منابع در آخر مقاله 

اد دخیل. . نام مترجم یا سایر افرلیک()ایتا نام کتاب .خانوادگى، نام پدیدآورنده تاریخ انتشاربراى کتاب: نام -1

 محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.



 
ب/راهنمای نویسندگان  

 

اپ چ ،دیالتمه یانتشارات یموسسه فرهنگ :قم .علوم القرآن یف دیالتمه .(ق 1428) یهادمحمد معرفت،مثال: 

 .2 ج پنجم.

عنوان مقاله. نام مترجم یا سایر افراد دخیل. نام  .خانوادگى، نام پدیدآورنده تاریخ انتشاربراى مقاله: نام -2

 .نشریهّ، دوره یا سال انتشار، شماره مجلهّ، شماره صفحه ابتدا و انتهاى مقاله

، 72 ،ش 1389در: مطالعات اسلامی، پاییز  ،«جستجوی سلیم بن قیس هلالی» (.ش 1385) آریا مثال: بابایی،

 .54-13 ص

 .گیرندنمیقرار  ییالفبا فیو در رد شدهدرجبخش منابع  یدر ابتدا بیبه ترت البلاغهنهجقرآن و  

 چاپ، تاریخ گونه باشد که پس از نقل مطلب، نام خانوادگى پدیدآورنده،ارجاع به منابع در متن مقاله، به این

، 1ج  :ش 1358 در داخل پرانتز ذکر شود؛ مانند: )مطهرّى، موردنظرشماره جلد )در صورت لزوم( و صفحه 

 .(1/100: 1358 )مطهری،یا  (100ص 

 شود.، بازگردانده نمىتأییدعدممقاله ارسالى در صورت تأیید یا  ها ارسال متن اصلى ضرورى است.ر ترجمهد

مسئولیتّ مطالب هر مقاله، از هر نظر، به  کنند.کارشناسان متخصصّ مربوط، مقالات را داورى و انتخاب مى

 کند.مطالب رسیده را ویرایش علمى، محتوایى، ادبى و فنىّ مى قرائت وه قرآن نشری عهده نویسنده است.

 

 

 

 



 
 

 

 مدیرمسئولسخن سردبیر و 

، شاندیژرفستایش مخصوص خداوندی است که ستایشگران از مدحش عاجزند هم اوست که افکار بلند و 

، دستشان از پی بردن به کمال هستیش کوتاه گردد، هادانشکنه ذاتش را درک نکنند و غواصان دریای علوم و 

که برای صفاتش حدی نیست و اوصاف کمالش را توصیف نتوان کرد، و برای ذاتش وقتی معین  کسآنیعنی 

و سرآمدی مشخص نتوان نمود، مخلوقات را با قدرتش آفرید. سرآغاز دین، معرفت اوست، و کمال معرفتش 

 رتصدیق ذات او، و کمال تصدیق ذاتش، توحید و شهادت بر یگانگی اوست، و کمال توحید و شهادت ب

ه ک کسآنیگانگی او اخلاص است، و کمال اخلاصش آن است که وی را از صفات ممکنات پیراسته دارند. 

خدای را به صفات ممکنات توصیف کند وی را به چیزی مقرون دانسته و تعدد در ذات او قائل شده و 

 اره بوده است و ازاجزایی برای او تصور کرده و کسی که چنین کند وی را نشناخته است. خدای متعال همو

 قرین کهاینهست، اما نه  چیزهمهچیزی به وجود نیامده، و وجودی است که سابقه عدم برای او نیست، با 

است، اما نه اینکه از آن بیگانه و جدا باشد، انجام دهنده است اما نه اینکه حرکات  چیزهمهآن باشد، و مغایر با 

مند و صاحب اراده است. خداوند متعال هرگز بندگان خود را از و ابزاری داشته باشد. وی غایتمند و هوش

 هارنقپیامبران مرسل و کتب آسمانی و با دلیلی قاطع و با راهی مستقیم خالی نگذارده است. به همین حال 

خداوند سبحان برای وفای به وعده خود و کامل گردانیدن نبوت،  کهاینگذشت، و روزگاران سپری شد تا 

خویش را مبعوث ساخت، کسی که از همه پیامبران برای بشارت به آمدنش  رسول( ص) محمدحضرت 

مشهور و میلادش پسندیده بود، در آن روز مردم دارای مذاهب پراکنده و  هایشنشانهبود،  شدهگرفتهپیمان 

روهی گ ،کردندمیخدای را به مخلوقش تشبیه  ایعدهمتشتت بودند،  هاییجمعیتو  ضدونقیض هایخواسته

را از گمراهی  هاآنقرآن  وسیلهبهملحد بودند و جمعی معبودهای دیگری غیر از خدای یگانه داشتند؛ اما او 

است که از بدو نزول تاکنون و برای همیشه سلامت و یگانه کتاب آسمانی  قرآن نجات داد و هدایت نمود.

یک ضرورت خداشناسی است تا  اصالت خویش را حفظ کرده و خواهد کرد بحث درباره این کتاب مقدس

 از نزدیک با کلمات و گفتار ناب الهی آشنا شویم.



 
د/ سخن سردبیر و مدیر مسئول  

 

برای حضور اندیشمندان و  یاعرصهتحقیقات علمی،  یاستانداردهابا رعایت  و قرائتفصلنامه قرآن 

کری در مسائل ف پردازییهنظرپژوهشگران ارجمند دانشگاهی و حوزوی است و به دنبال ایجاد کرسی مکتوب 

بال استق هایشهانداز تضارب آراء و  ینبنابرا ؛باشدیم و مجموعه معارف اسلامی و قرائتو اعتقادی، قرآنی 

تا با حضور عالمانه در تولید و نقد اندیشه سهیم  آوردیممختلف فکری دعوت به عمل  هاییشگراکرده و از 

 باشند.

 1399 زمستان

 قرائت ونشریه قرآن  سردبیر و مدیرمسئول

ابراهیمیان کپورچال مجید دکتر 



 
 

 

 فهرست مطالب

 
 1 ..................................................................................... میکر قرآن انیب در لحن و صوت

 20 ........................... مجادله سوره 11 هیآ به توجه با یوسن یعیش ریتفاس اهم در مجلس یقرآن کاربرد

 36 ................................................................................... نوزاد گوش در اقامه و اذان گفتن

 48 .............................................. سنت اهل منابع در سبا بن عبدالله به عهیش انتساب یسند یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 قرائت و قرآن فصلنامه

 1400بهار  ،سوم شماره اول، سال

 

 

 میقرآن کر انیصوت و لحن در ب

 1مجیدابراهیمیان کپورچال

 چکیده

سلامت و اصالت خویش را حفظ کرده و خواهد کرد.  تاکنونقرآن تنها کتاب آسمانی است که از بدو نزول 

 وبوده  ایویژهعلوم قرآنی علم قرائت است که از صدر اسلام تا به امروز دارای اهمیت  ترینمهمیکی از 

لازم  ۀمقدم درواقعاست. قرائت قرآن  آمدهمی حساببهیکی از عوامل مؤثر در اثبات اصالت قرآن  همواره

، شودمیلحن زیبا و صحیح و جایز همراه  با در قرائت قرآن صوت نیکو کهوقتی. باشدمیبرای فهم قرآن 

ددی از قرآن کریم کلمات در آیات متع. نمایدمیمعانی و مفاهیم والای قرآن جذب و جلب  سویبهرا  هادل

بنابراین در این تحقیق به بررسی کلمات صوت و لحن و  صوت و لحن و مشتقاتشان بیان شده است؛

 مشتقاتشان در آیات قرآن با توجه به تفاسیر متعدد خواهیم پرداخت.

 

 صوت، لحن. قرآن، قرائت،واژگان کلیدی: 

                                                           
 majid_ebrahimiyan@yahoo.comدکتری شیعه شناسی، مدرس دانشگاه، .1



 
 

 2/کریم قرآن بیان در لحن و صوت

 

 صوت در بیان قرآن کریم

 تنها در پنج آیه از آیات قرآن کریم بیان گردیده است که عبارتند از:کلمه صوت به همراه مشتقاتش 

 2سوره مبارکه حجرات آیه شریفه  -1

 3سوره مبارکه حجرات آیه شریفه  -2

 19سوره مبارکه لقمان آیه شریفه  -3

 108سوره مبارکه طه آیه شریفه  -4

 64سوره مبارکه اسراء آیه شریفه  -5

 خوانیم:می 2شریفه در سوره مبارکه حجرات آیه 

نْ تَحْبَطَ رِ بعَضْکُِمْ لِبَعْض  ََیَا ایَُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا لَاتَرْفَعُوا اصَْوَاتکَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ لَاتَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کجَهَْ»

مان فوق صوت پیغمبر صدا بلند مکنید که ای اهل ای»(؛ 2 آیه حجرات، )سوره« اَعْمَالکُُمْ وَ اَنْتُمْ لاَتَشْعُرُونَ 

 «.ادبی محو و باطل شود و شما فهم نکنیداعمال نیکتان در اثر بی

فرمایند که در هنگام گفتگو و صحبت کردن با رسول خدا )ص( در این آیه خداوند به اهل ایمان مؤمنین می

ی و ادبداند؛ زیرا بیخداوند ناپسند میصدایتان را بلندتر از صدای رسول خدا )ص( نکنید که این عمل را 

اند و شود و خداوند در این آیه مؤمنین را از این کار نهی فرمودهاحترامی به جایگاه و مقام پیامبر )ص( میبی

اشاره دارند که اگر این عمل انجام دهند در نزد رسول خدا )ص( و در هنگام گفتگو و صحبت کردن با ایشان 

اهد حرمتی اعمال نیکشان باطل خوادبی و بیول خدا )ص( بلندتر باشد بر اثر این بیصدایشان از صدای رس

صراحت در این آیه بیان گردیده و در تفاسیر مختلف نیز اشاره شده شد و نهی کردن این کار و این عمل به

 است.
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 خوانیم در ذیل این آیه:از جمله در تفسیر غریب القرآن می

یعنی بلند نکنید صدایتان را برای او )پیامبر )ص( »... (؛ 358ق:  1398قتیبه،  )ابن« یه...لاترفعو اصواتکم عل»... 

.»... 

 همچنین طبری در ذیل این آیه گوید:

بلند نکنید صدایتان را »... (؛ 26/74ق:  1412)طبری، ...« الله )ص( لاترفعوا اصواتکم فوق صوت رسول»... 

 ...«.بالای صدای رسول خدا )ص( 

 کثیر نیز در این راستا گوید: ابن

(؛ 7/340ق:  1419)ابن کثیر دمشقی، ...« الله علیه و سلم فوق صوته لایرفعوا اصواتهم بین یدی النبی صلی»... 

 ...«.در کنار نبی خدا بلند نکنید صدایتان را بالای صدای او »... 

 همچنین در تفسیر کنزالدقائق آمده:

که با او هنگامی»... (؛ 12/320ق:  1368)قمی مشهدی، ...« اصواتکم عن صوته  اذا کلمتموه فلا تجاوزوا»... 

 ...«.کنید تجاوز نکنند صداهای شما از صدای او )پیامبر )ص( صحبت و گفتگو می

 شده:و یا در تفسیر مخزن العرفان بیان 

 (.13/237ش:  1391)اصفهانی، ...« در موقع گفتگو با پیامبر )ص( صدای خود را بلند ننمایید »... 

 البیان نوشته شده:و یا در اطیب

ش:  1378، )طیب...« بلند نکنید صدایتان را یعنی داد نزنید فوق صدای نبی و بلند با او صحبت نکنید »... 

12/322.) 

 الحدیث نیز چنین بیان شده است:و در تفسیر احسن



 
 

 4/کریم قرآن بیان در لحن و صوت

 

 (.10/296ش:  1377)قرشی، ...« امبر سخن گفت تر از صدای پیدر موقع سخن گفتن با پیامبر باید آرام»... 

 عشری نوشته شده:و یا در تفسیر اثنی

 (.12/176ش:  1363عبدالعظیمی، )حسینی شاه« بلند نکنید صداهای خود را، بالای صدای پیامبر...»... 

ر از صدای تیننوعی اشاره دارند به اینکه نزد رسول خدا )ص( باید با احترام و با صدای پایبه همگی تفاسیر

رسول خدا )ص( صحبت و گفتگو نمود حال اگر بخواهیم از دیدگاه دیگر به این آیه و تفاسیر متعدد آن نگاه 

کنیم شاید بتوان گفت که منظور از این کلمات )اصواتکم( و )صوت( در این آیه اشاره به صدا و صوتی دارد 

شود، درواقع صدایی که از ارتعاش گران خارج میکه از حنجره انسان در هنگام گفتگو و صحبت کردن با دی

های بالای صدا یعنی درواقع اشاره آیه به قسمت شود اشاره نمود.تارهای صوتی از حنجره انسان ایجاد می

 رسد دارد.که حتی به مرحله فریاد می اوج صدا

رآبادی ازجمله: در تفسیر سواند شدهدر بعضی از تفاسیر این کلمات )اصواتکم( و )صوت( به معنی آواز بیان 

 نوشته شده در ذیل این آیه:

 (.4/2392ش:  1380)سورآبادی، ...« برمدارید آوازهای شما زبر آواز پیامبر »... 

 و یا در تفسیر جلاءالاذهان در ذیل این آیه آمده است:

 (.9/156ش:  1377)جرجانی، ...« ای مؤمنان آواز برمدارید بالای آواز پیامبر »...  

)کاشفی سبزواری، ...« آوازهای خود را بالای آواز پیامبر برمدارید »... خوانیم: همچنین در مواهب علیه می

 (.1159ش:  1369

جای کلمات صدا و صوت از واژه آواز استفاده نمایند! با مراجعه به تأکید این مفسرین بر این بوده که به

نامه دهخدا کلمه صوت به معنای رسی نمودیم، در لغتفرهنگ لغات فارسی کلمات صوت، صدا و آواز را بر

)آواز، آوا و بانگ( و کلمه آواز به معنای )آوا و صوت( و کلمه صدا نیز به معنای )آواز، انعکاس صوت( 
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(. در فرهنگ فارسی معین نیز کلمه صوت به معنای )بانگ، آواز و نغمه( و 1373اند )دهخدا، ترجمه گردیده

بانگ( ترجمه  ی )آوا، بانگ، نغمه( و کلمه صدا نیز به معنای )پژواک، انعکاس صوت، آواز،کلمه آواز به معنا

 (.1382گردیده است )معین، 

 کاررفته و استعمال شده است؛درواقع با این بررسی کلمات صوت و صدا و آواز و بانگ در یک معنا به

ترجمه  جای کلمات صوت و صدا در تفسیر وهاند که ببنابراین دلیل خاصی که بعضی از مفسرین تأکید داشته

شاید بتوان گفت تفاوت در نوع و نوشتار در ترجمه و تفسیر خودشان  نیست. این آیات از آواز استفاده نمایند

 با تفاسیر دیگر باشد!

 خوانیم:سوره حجرات می 3در آیه 

ََجْرٌ عَظِیمٌٱذینَ اللهِ َُولئِکَ الاِنَّ الذینَ یَغُضُّونَ اَصواتَهُم عِندَ رَسولِ »  «مْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقوَی لَهمُْ مَغْفِرَهٌ وَ 

ها هستند که در گویند، آنآنان که نزد رسول خدا به صدای آرام و آهسته سخن»(؛ 3)سوره حجرات: آیه 

 «.ستهایشان را برای مقام رفیع تقوی آزموده و آمرزش و اجر عظیم نصیب فرموده احقیقت خدا دل

در این آیه درواقع اشاره به این دارد که کسانی که نزد رسول خدا )ص( با صدای آرام و آهسته و به نرمی 

د به خاطر گیرند، خداونمنظور احترام جایگاه و مقام پیامبر )ص( با ایشان در گفتگو و صحبت کردن قرار میبه

ها است، برای چنین افرادی پاداش بزرگ و آمرزش ها که نشأت گرفته از تقوای بالای آناین ادب و احترام آن

دد باشد و با توجه تفاسیر متعدر این آیه )اصواتهم( وجود دارد که از مشتقات صوت مینصیب فرموده است. 

اشاره به این قسمت آیه خواهیم نمود که این کلمه در آن وجود دارد از جمله در همین راستا در تفسیر این 

 ید:علامه طبرسی گوآیه 

منظور یعنی آنان که به»... (؛ 9/196ش:  1372)طبرسی، ...« ای یخفضون اصواتهم فی مجلسه اجلالا »... 

 ...«.نمایند احترام پیامبر )ص( در مجلس او صدای خود را کوتاه می

 العرفان آمده است:و یا در مخزن
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، )اصفهانی...« دهند صدای او قرار نمیکنند و صدای خود را بالای در مقابل رسول خدا آهسته صحبت می»... 

 (.13/237ش:  1391

 خوانیم:عشری میهمچنین در تفسیر اثنی

 (.12/178ش:  1363عبدالعظیمی، )حسینی شاه...« کنند صداهای خود را نزد رسول خدا )ص( و نرم می»... 

 البیان نوشته شده است:و یا در اطیب

کنند و با صدای ریز آهسته با کمال تواضع و احترام مراعات می آن مؤمنینی که شئونات حضرت رسالت را»

 (؛ و طبری نیز در تفسیر این آیه گوید:12/323ش:  1378)طیب، ...« کنند صحبت می

همانا کسانی که نزد رسول خدا »(؛ 26/76ق:  1412)طبری، ...« الله ان الذین یکفون رفع الصواتهم عند رسول»

 ...«. بردن صدایشان کنند از بالاخودداری می

 باره گوید:همچنین قرطبی دراین

که صحبت هنگامی»... (؛ 16/308ش:  1364)قرطبی، ...« ای یخفضون اصواتهم عنده اذا تکلمو اجلالا له »... 

 ...«.نمایند منظور احترام صدای خود را کوتاه میکنند آنان نزد او )پیامبر )ص(( بهمی

ادی اند در تفسیر سورآبترجمه و تفسیر کلمه صوت از واژه آواز استفاده نموده باز هم بعضی از مفسرین در

ش:  1380)سورآبادی، ...« ص( ) فرو دارند آوازهای ایشان نزدیک رسول خدا»... ذیل این آیه آمده است: 

4/2394.) 

ش:  1369واری، )کاشفی سبز...« اصواتهم: آوازهای خود را »... همچنین در مواهب علیه نوشته شده است: 

سوره حجرات هم بخواهیم از دیدگاه دیگری نظر  3ایم. اگر به این آیه ( که توضیحات آن را قبلاً داده1160

ان در ی انسافکنیم شاید بتوان بگوییم که در این آیه هم خداوند اشاره به صوت و صدایی دارد که از حنجره

از صدا و صوت در هنگام صحبت کردن اشاره  شود و فرم خاصیهنگام گفتگو و صحبت کردن خارج می
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ن در مقابل شخص مخاطب بخصوص رسول خدا )ص( و اولیاء دارد؛ یعنی به نرمی و آهسته صحبت کرد

 الهی و ... . از منظر خدای متعال نشانه ادب و احترام قرار گرفته شده است.

فریاد زدن و بلند صحبت کردن و تأیید سوره حجرات و مباحثی که بیان شده نهی از  3و  2با توجه به آیات 

ن درواقع اشاره دارد به ارتفاع و دامنه و وسعت صدای انسان که از حنجره او آهسته و به نرمی صحبت کرد

دای ترین تا زیرترین پرده صدامنه صوتی یا ارتفاع صدا به وسعت صدای شخص از بم»شود؛ چراکه خارج می

بینیم که در این دو آیه خداوند متعال به نحوی اشاره ( و می40ش:  1384 )مسکری و دهقان،« شوداو گفته می

قسمت پایین صوت که بم صدا دارد؛ یعنی بلند  حتی فریاد صدا و دارند به صدای بلند یعنی قسمت اوج و

 باشد.باشد و آهسته صحبت کردن بم صدا مییا فریاد زدن اوج صدا می صحبت کردن و

 خوانیم:می 19آیه شریفه در سوره مبارکه لقمان 

و در رفتارت »(؛ 19)لقمان: آیه « لْحمَِیرِٱلاْصَوَْاتِ لصََوْتُ ٱغضْضُْ مِنْ صَوتِْکَ انَِّ اَنکَْرَٱقْصِدْ فیِ مَشْیِکَ وَٱوَ »

 «.ترین صداها صوت خر استروی اختیار کن و سخن آرام گو، نه با فریاد بلند که منکر و زشتمیانه

کلمات )صوتک( و )اصوات( و )لصوت( بیان شده است و اشاره بر این است که در هنگام در این آیه نیز 

آرامی و نرمی صحبت شود نه با فریاد و صدای بلند و با صدای بلند صحبت کردن سخن گفتن و گفتگو به

 ترین صداها که صدای خران است.تشبیه شده به زشت

 در ذیل این آیه طبرسی گوید:

ای انقص من صوتک اذا دعوت و ناجیت ربک عن عطا و قیل لاتجهر کل الجهر « صوتکمن اغضض  و»... »

 الاصوات صوت الحمیر او لهای اقبح« الاصوات لصوت الحمیران انکر»و اخفض صوتک و لاترفعه مطاولابه 

می و خضوع آراو از آواز خود فرا کشیده به»... (؛ 8/500ش:  1372)طبرسی، ...« زفیر و آخره شهیق عن قتاده 

سادگی و اند مقصود آن است که به هنگام سخن صدا را بلند نکرده و بهبا خداوند سخن بگو و بعضی گفته
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ترین آوازها صدای خران است که بقول قتاده اولش زفیر و آخرش شهیق آرامی صحبت کنی...؛ البته ناخوش

 ...«.است 

 در تفسیر کنزالدقائق نیز آمده است:

صوتک، ای: انقص منه و اقصر... ای: اقبح الاصوات لصوت الحمیر. اوّله زخیر، و آخره  و استر بعض»... 

یعنی بپوشان صدایت را یعنی کوتاه کن و کم کن از صدایت... »... (؛ 10/258ق:  1368)قمی مشهدی، « شهیق...

 .«.ترین صداها صدای خران است که اولش زفیر و آخرش شهیق است ..ترین و زشتالبته ناخوش

 البیان آمده است:در ذیل این آیه در اطیب

قدر هم آهسته نباشد که جوهر نداشته باشد و طرف نشنود و درک دادوفریاد و درشت صحبت نکند و این»... 

ش:  1378)طیب، ...« نکند ... در میان حیوانات هیچ صوتی بدتر از صوت حمار نیست حتی صوت سگ 

10/427.) 

 شری بیان شده است:عهمچنین در تفسیر اثنی

و کوتاه کن و کم گردان صدای خود را، یعنی فریاد کننده و نعره زننده و دراز زبان مباش در سخن گفتن »... 

ترین صداها، هرآینه صدای خران است که اولش زفیر و آخرش شهیق ترین و قبیحدرستی که زشت...، به

 1363ظیمی، عبدالع)حسینی شاه ...« وحشت است  یعنی در بلند کردن صدا فضیلتی نیست بلکه موجب است؛

 (.350-10/349ش: 

 همچنین سیوطی گوید:

قال « الاصواتان انکر»قال اخفض من صوتک عن الملأ « واغضض من صوتک» عن سعید بن جبیر»

از سعید بن جبیر است که گفته: صدایت را »(؛ 5/167ق:  1404)سیوطی، «...« لصوت الحمیر»الاصوات اقبح

 ...«.شده صدای خر است ترین صداها گفتهند نکرده و کوتاه کن... همانا زشتبل
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 و ابوالفتح رازی نیز ذیل این آیه گوید:

، ای اخفض و انقص، آواز کم کن و بلند مدار، چه منکرتر بانگی بانگ خر باشد «واغضض من صوتک»... »

 (.15/292ق:  1408)رازی، ...« 

اشاره دارند به اینکه نوع صدا در گفتگو و صحبت کردن و سخن گفتن باید به در این آیه  همگی این تفاسیر

زنان و نرمی و آرامی و آهسته باشد و نهی شده از بلند صحبت کردن و دادوفریاد زدن در هنگام گفتگو، نعره

صداها ترین بلند صحبت کردن و فریاد زدن در گفتگو در این آیه تشبیه به صدای خران شده است که از زشت

درک باشد و در میان حیوانات است و منظور از صدای آهسته درواقع صدایی که جوهر داشته باشد و قابل

صدای مناسب باشد برای گفتگو و صدا بلند و فریاد زنان در گفتگو فضیلتی ندارد؛ بلکه موجب وحشت 

 شود.می

در این آیه وجود کلمات )صوتک( و )اصوات( و )لصوت( را اگر بخواهیم از منظری دیگر نگاه کنیم از 

 طوری آهسته بایدهم بهکه در این آیه توصیه و سفارش به نرمی و آهسته صحبت کردن شده و آنآنجایی

 نان و زر گفتگو نعرهدرک و فهم باشد و نهی شده است از اینکه دباشد که جوهر داشته باشد؛ یعنی قابل

 گردد طوری اشاره به صدا یا صوتی که از حنجره انسان خارج میفریادکنان باشد. شاید بتوان گفت که به

 ترینای باشد که اشاره به ارتفاع صدا یا دامنه و وسعت صدا شده است که از بمتواند و دارای محدودهمی

ه نرمی شود که باید آهسته و بد؛ یعنی وقتی در این آیه اشاره میانصدا تا زیرترین صدا را به نحوی بیان نموده

ترین درک باشد. درواقع اشاره به بم که جوهر داشته باشد و قابل فهم ونحویصحبت شود و صحبت کردن به

نشود  زنان صحبتشود در این آیه که با صدای بلند فریاد زنان و نعرهقسمت صوت است و وقتی گفته می

 باشد.دهنده ارتفاع صدا میکه نشان شودباشد و زیرترین قسمت صدا اشاره میصدا می یعنی اوج

 خوانیم:همچنین در سوره طه می
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و »(؛ 108 )سوره طه: آیه« لأْصَْوَاتُ للِرَّحمَْنِ فَلَا تَسْمَعُ الَِّا هَمْساًٱیَوْمئَذِ  یَتَّبعِوُنَ الدَّاعیَِ لَاعوِجََ لَهُ وَخَشَعتَِ »

ها را به راه مستقیم به عرصه قیامت دعوت کند ناچار خواهند رفت و صداها که آنهم از پی کسیخلایق 

 «.کس جز زیر لب و آهسته صدائی نخواهی شنیدپیش خدای رحمن خاشع و خاموش گردد که از هیچ

اوند ثر عظمت خدکه بر ادر این آیه نیز کلمه )اصوات( بیان شده است و مفهوم کلی این آیه اشاره دارد به این

سد راند و جز صدای پاها در موقع حرکت، صدایی به گوش نمیها حبس شدهدر عرصه قیامت صداها در سینه

 آنهم صدایی آهسته و بسیار ملایم که به صدای پای شتر تشبیه شده است.

 در ذیل این آیه طبرسی گوید:

و هو صوت الأقدام « لا تسمع الاّ همساف»ای خضعت الاصوات بالسکون لعظمه الرحمن عن ابن عباس »... 

اند و جز صدای پاها ها حبس شدهبر اثر عظمت خداوند، صداها در سینه»... (؛ 7/50ش:  1372)طبرسی، ...« 

 ...«.رسد، آنهم صدایی آهسته و ملایم در موقع حرکت، صدایی به گوش نمی

 در تفسیر کنزالدقائق آمده:

ی، )قمی مشهد...« صوتاً خفیاّ و منه الهمیس لصوت اخفاف الابل « لا همسافلا تسمع ا»خضعت لمهابته. »... 

شنوی صدایی مگر صدای شود و نمیبر اثر هیبت و عظمت خداوند صداها خاضع می»... (؛ 8/351ق:  1398

 ...«.ضعیف و خفیفی مثل صدای پای شتر 

 البیان نوشته شده است:و یا در اطیب

اند همس صدای قدم است آنهم مثل صدای شود در پیشگاه خداوند رحمن گفتهصداها خاضع و خاشع می»... 

 (.9/100ش:  1378)طیب، ...« پای شتر 

 خوانیم:همچنین در تفسیر نمونه می
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...« شنوی در این موقع اصوات در برابر عظمت پروردگار رحمان خاضع و جز صدای آهسته، چیزی نمی»... 

 (.13/303ش:  1374)مکارم شیرازی، 

 ابن ابی حاتم نیز گوید:

(؛ 7/2435ق:  1419)ابن ابی حاتم، ...« قال: الصوت الخفی « فلا تسمع الا همسا»عن ابن عباس فی قوله: »... 

از ابن عباس نقل شده در گفته خدای متعال ...، گفته منظور صدای ضعیف است. منظور از همس صدای »... 

 ...«.خفیف و ضعیف است 

 سیوطی نیز گوید:

»... (؛ 4/308ق:  1404)سیوطی، ...« اصوات اقدامهم، صوت الخفی، صوت اخفافها، فقال هذا الهمس »... 

 شود این همس استصداهای پایشان، صدای ضعیف و خفیف است، صدایی آهسته و ملایم پس گفته می

.»... 

یر آواز ترجمه و تفسجای صوت و صدا واژه طور که از توضیحات قبل گذشت در بعضی از تفاسیر بههمان

و آوازها خاشع و ذلیل شود خدای را، کسی زهره ندارد »... شده است از جمله در تفسیر ابوالفتح رازی آمده: 

 (.13/188ق:  1408)رازی، ...« که آنجا آواز بردارد از هیبت آن روز 

 همچنین صاحب تفسیر منهج الصادقین گوید:

 (.6/22ش:  1366)کاشانی، ...« و سخنی آهسته و همس  و پست شود آوازها، مگر آوازی نرم»... 

در این آیه نیز با توجه تفاسیر متعدد اشاره به صدای خفیف و ضعیف و آهسته و ملایم مثل زمزمه کردن، 

فهم نیست و پچ کردن زیر لب، حرف زدن دارد صدایی که همس دارد، جهر ندارد؛ یعنی جوهر ندارد قابلپچ

توان این نوع صوت و صدا را متوجه شد، باید توجه شود رت معمولی و متداول نمیصودرک نیست بهقابل

درک شود این صوت و صدا، اگر بخواهیم اشاراتی که در سه آیه گذشته و این آیه باهم داشته باشیم تا قابل

ب حرف شود و محدوده آن از زمزمه و زیر لتوان به همان صوت و صدایی که از حنجره انسان خارج میمی
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زدن است تا به گفتگو معمولی با صدای مشخص و جوهردار و گام پایین صوت وبم صدا و همچنین تا به 

فریاد زدن و صدا را بلند کردن در اوج خود رساندن است. درواقع اشاره به ارتفاع و دامنه و وسعت صدای 

همچنین اشاره به صدای حیوانات ترین حد ممکن تا بالاترین حد ممکن آن بیان شده است و انسان از پایین

شود از جمله انسان و حیوان و ی موجودات میباشد. شامل همهها نمیدارد. صوت و صدا فقط شامل انسان

. ... 

 خوانیم:در سوره اسراء می

دهْمُْ لْاَوْلَادِ وعَِ ٱرِکْهُمْ فیِ الأَمْوَالِ وَ ستْطََعتَْ مِنهْمُ بِصَوتِکَ وَ اجَْلبِْ عَلَیْهِمْ بِخیَلْکَِ وَ رَجِلِکَ وَ شَاٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱوَ»

وسیله صوت و را که توانستی به و هر کس از آنان»(؛ 64آیه )سوره اسراء: « لشَّیطَانُ اِلاَّ غُروُرًاٱوَ مَا یَعِدهُُمْ 

اولادشان وتاز کن، و در اموال و ندای خود دچار لغزش نما، و با سواران و پیادگان خویشتن بر آنان تاخت

 «.ای نخواهد داد مگر غرور و فریبشرکت نما، و به آنان وعده بده، و شیطان به آنان وعده

 در آیه کلمه )بصوتک( بیان شده است با توجه به تفاسیر متعدد به بیان آن خواهیم پرداخت:

 طبرسی در ذیل این آیه )بصوتک( چنین گفته:

الملاهی عن مجاهد، و قیل کل صوت یدعی به الی الفساد، فهو من و قیل بصوتک ای بالغناء و المزامیر و »... 

ها و سازوآواز ترانه« بصوتک»مجاهد گوید: منظور از »... (؛ 6/637ش:  1372)طبرسی، ...« صوت الشیاطین 

 ...«.است. برخی گویند: هر صدایی که مردم را به فساد دعوت کند، آواز شیطان است 

 گوید:و شیخ طوسی نیز می

 و قیل فی الصوت الذی یستفزهم به قولان:»... 

 قال مجاهد: صوت الغناء واللهو. -احدهما
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قال ابن عباس: هو کل صوت یدعا به الی معصیت الله. و قیل: کل صوت دعی به الی الفساد، فهو من  -الثانی

 (؛6/499تا: )طوسی، بی...« صوت الشیطان 

مجاهد گوید: صدای غنا و لهو است، دومی: ابن عباس گوید: و گفته شده در صوت دو قول است؛ یکی: »... 

شده هر صوتی که دعوت کند به فساد، پس او آواز و کند به معصیت خدا و گفتههر صدایی که دعوت می

 ...«.صوت شیطان است 

 در تفسیر منهج الصادقین نوشته شده:

..« .د مجاهد صوت شیطان غنا و مزامیر است به آواز خود یعنی خواندن ایشان را به فساد و نز«: بصوتک»... »

 (.5/288ق:  1366)کاشانی، 

 خوانیم:همچنین در جلاء الاذهان می

توانی به آواز خود یعنی به دعوت خود ایشان را با معصیت، و هر داعی که با گمراه گردان آن را که می»... 

 1377)جرجانی، ...« مزامیر و سرود است معصیت دعوت کند او از لشکر ابلیس باشد. مجاهد گفت مراد آواز 

 (.5/314ش: 

 و یا در احسن الحدیث بیان شده:

 (.6/101ش:  1377)قرشی، ...« هر که از آنان را خواستی با صدا و خواندنت به گناه برخیزان »... 

 و صاحب تفسیر نمونه گوید:

 (.12/182ش:  1374)مکارم شیرازی، ...« با صدای خودت تحریک و وسوسه کن »... 

 و قرطبی گوید:

 هو.المزامیر و الل –صوته کل داع یدعو الی معصیه الله تعالی، عن ابن عباس. مجاهد: الغناء و «: بصوتک»... »
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یعنی «: بصوتک»... »(؛ 11/288ش:  1364)قرطبی، ...« الضحاک: صوت المزمار. و قیل: بصوتک بوسوستک 

و  (هامزامیر )نیالی ابن عباس و مجاهد گویند: منظور غنا کند به معصیت خدای تعهر صدایی که دعوت می

 لهویات است.

 ...«.ات اند: بصوتک یعنی به وسوسهضحاک گوید: صدای مزمار است و بعضی گفته

 دارد:و سیوطی نیز بیان می

الغناء ال ... بابن ابی حاتم عن ابن عباس: قال صوته کل داع دعا الی معصیه الله. ابن ابی حاتم عن مجاهد: ق»... 

ابن ابی حاتم از ابن عباس گوید: هر صدایی »... (؛ 4/192ق:  1404)سیوطی، ...« و المزامیر و اللهو و الباطل 

ها( و لهویات و منظور غنا و مزامیر )نی»... که دعوت کند به معصیت خدا. ابن ابی حاتم از مجاهد گوید: 

 ...«.باطل است 

 د:صاحب تفسیر سورآبادی نیز گوی

ر و اند صوت ابلیس آوازهای مزامیو بلغزان آن را که توانی از ایشان به آواز تو، یعنی به وسوسه تو، گفته»... 

اند: صوت شیطان این آوازهای ها و سرودها است که بدان بلغزاند آدمی را، و گفتهها و دفها و چنگنای

 (.2/1382ش:  1380)سورآبادی، ...« ستاید بازار است که دنیا را بر خلق می

آیه اشاره دارد با تمام تفاسیری که شد هر صوت و صدایی که دعوت و وسوسه و تحریک کند به شر و گناه 

و فساد او از حزب و لشگر و سربازان ابلیس یا همان شیطان است. با توجه به تفاسیر صوت شیطان یا آواز 

شود دارد. اشاره به صوت و جره انسان خارج میشیطان علاوه بر اینکه اشاره به صوت یا صدایی که از حن

صدایی که از نواختن دو قطعه و یا دو شیء که ایجاد صوت و صدایی کند دارد؛ یعنی تولید و ایجاد صوت 

تواند باشد؛ بلکه از نواختن یا به هم خوردن دو قطعه نیز و صدا در این آیه فقط منوط به حنجره انسان نمی

 ها و ... .ها و چنگها و دفدا نمود اشاره مزامیر نیتوان تولید صوت و صمی
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 لحن در بیان قرآن کریم

بیان گردیده است، خدای متعال در سوره مبارکه  30آیه « ص() محمد»تنها در سوره مبارکه « لحن»کلمه 

 فرماید:محمد )ص( می

ص(: )سوره محمد )« للهُ یعَلَْمُ اعَمَْلکَُمْٱلْقَوْلِ وَ ٱوَ لَو نشََآءُ لأََرَینَکَهُمْ فلََعَرفَْتهَمُْ بِسیمَهُمْ وَ لتَعَْرفَِنَّهُمْ فیِ لحَنِْ »

یمای ها از سساختیم تا به باطن آنخواستم حقیقت را به وحی بر تو آشکار میای رسول( اگر ما می»)(؛ 30آیه 

 «.ان پی برده و در طی سخن کاملاً بشناسی و خدا به همه کارهای شما بندگان آگاه استظاهرش

ی بیان گردیده است. آیه درواقع اشاره به این دارد که از طریق )لحن القول( از نحوه« لحن»در این آیه کلمه 

 ر ذیل این آیه:توان پیدا نمود. درباره لحن شیخ طوسی گوید دگفتار پی به شناخت و باطن افراد می

 ...«.یعنی در فحوی و معنای گفتارشان »... (؛ 9/305تا: )طوسی، بی...« اقَْوَالَهُمْ  فحوی ای فی»... 

 در همین راستا علامه طبرسی چنین بیانی دارند:

« .ای و تعرفهم الان فی فحو کلامهم و معناه و مقصده و مغزاه لأن کلام الانسان یدل علی ما فی ضمیره ..»... 

اکنون آنان را در فحوی و معنی و مقصود کلامشان خواهی شناخت یعنی هم»... (؛ 9/160ش:  1372)طبرسی، 

 ...«.دارد زیرا سخن ایشان پرده از باطن او برمی

 صاحب تفسیر جلاء الاذهان گوید:

 (.9/119ش:  1377)جرجانی، ...« و هر آینه تو بشناسی ایشان را در فحوای سخنان ایشان »... 

 خوانیم:در تفسیر عاملی نیز می

ابن عباس گفت: مقصود معنی سخن است. حسن بصری گفت: آنچه گفتاری به آن اشاره باشد، و هم »... 

آنچه گوینده از کلامی بخواهد لحن القول گویند و اصل این کلمه از برگشتن سخن است از آن جهت که باید 
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ی، )عامل...« گویند، چون از آنچه باید تلفظ شود برگشته است یباشد و از همین روی سخن غلط را لحن م

 (.7/552ش:  1360

ها را خواهی شناخت زیرا باطن در طرز سخن گفتنشان حتماً آن»... همچنین در تفسیر احسن الحدیث آمده: 

سخن شود، امام علی )ع( فرموده: هر کس چیزی در باطن داشته باشد در انسان از گفتارهایش ظاهر می

 (؛ و در اطیب البیان نیز بیان شده:10/201ش:  1377)قرشی، ...« شود ناخودآگاهش ظاهر می

ش:  1378)طیب، ...« ها را دهد باطن آنها هم نشان میعلاوه بر معرفت از سیما، کلمات و گفتار آن»... 

یعنی در روش »... (؛ 354ق:  1398 )ابن قتیبه،...« فی نحو کلامهم و معناه »... (؛ ابن قتیبه گوید: 12/187-188

 ...«.سخن و کلامشان و معنایش 

 خوانیم:القرآن میو یا در التبیان فی تفسیر غریب

یعنی در روشش و مقصودش »... (؛ 296ق:  1423الدین، شهاب هائم )ابن...« ای نحوه، و معناه و فحواه »... 

 ...«.و فحوایش 

 د:و صاحب تفسیر الموسوعه القرآنیه گوی

 ...«.یعنی از روش گفتارشان »... (؛ 11/200ق:  1405)ابیاری، ...« من اسلوب قولهم »... 

 همچنین در معانی القرآن آمده:

یعنی در روش گفتن )گفتار( و در »... (؛ 3/63تا: )فراء ابوزکریاء، بی...« فی نحو القول، و فی معنی القول »... 

 ...«.مقصود گفتن )گفتار( 
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 و نتایج: بندیجمع

در مجموع بررسی آیات که کلمه صوت و مشتقاتش در آن آیات وجود داشته با توجه به تفاسیر متعدد  -1

به  شود وشاید بتوان گفت که اشاره به ارتفاع صدا یا وسعت و دامنه صوتی انسان که از زمزمه شروع می

رساند باشد مید و فریاد که اوج صدا میرسد و بعد به صدای بلنصدای بم که جوهردار و آهسته و به نرمی می

وت که صشود؛ بلکه حیوانات را شامل شده و بعد علاوه بر اینو این صدا و صوت را منحصر به انسان نمی

تواند از به هم خوردن دو قطعه نیز ایجاد شده صوت و صدا میو صدایی از حنجره انسان یا حیوان اشاره

 ی موسیقایی نگاه شده است.ه صوت و مشتقاتش در آن وجود دارند با دیدهشود. درواقع به این آیات که کلم

 «حرکت ارتعاشی»شوند )صدا نتیجه روند و استعمال میصوت و صدا هر دو در معنای یکسانی به کار می

ای است که انسان آن را به صدا پدیده»(؛ 13ش:  1386شود( )پورتراب، وسیله گوش احساس میاست که به

د شود و در محیط مادی ماننی ارتعاش اجسام، تولید میکند و درنتیجهستگاه شنوایی خویش درک مییاری د

الی مان آن را به فعل و انفعرسد و ما در دستگاه شنوایییابد و به گوش میصورت موج انتشار میهوا یا آب به

 (.21ش:  1376)منصوری، « کنیمفیزیولوژیک درک می

شود و دو عامل فاصله زمانی معین به نام دوره تناوب تکرار میاست که در یک حرکت ارتعاشی: حرکتی

تشخیص است؛ اول: شکل ارتعاش که بستگی به نحوه تحریک و به کننده در این نوع حرکت قابلتعیین

زمان یک ثانیه است ها در مدتها یا لرزشارتعاش درآوردن جسم مرتعش شونده دارد، دوم: تعداد ارتعاش

 (.28ش:  1382میوه اصفهانی، گویند )شاه بسامد اصطلاح علمی به آن فرکانس یا که

با توجه به تفاسیر متعدد پیرامون آیه موردنظر آیه اشاره دارد به اینکه امکان شناسایی و شناخت منافقان و  -2

کار در سبک های درونی انسان، دارای ظهوری آشیعنی روحیات و خصلتبیماردلان از لحن گفتار آنان، 

اند، چون آنچه باید تلفظ شود برگشته است و و همچنین لحن را سخن غلط بیان داشته باشد؛گفتار وی می

هایی که در بد جلوه دادن و مخدوش کردن موضوع تأثیر دارد. لحن را سخن غلط اینکه به استعارات و کنایه

، نوع بیان، سبک گفتار، روش گفتار و سخن، معنا و همچنین از این آیه لحن را، آهنگ سخن یا گفتار اند؛گفته
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و مفهوم و مقصود و یا سربسته و با کنایه سخن گفتن، کیفیت صحبت کردن، کیفیت صوت یا صدا خطا و 

توان استنباط نمود. در توضیح لحن شاید بتوان گفت که اگر یک اشتباه پنهان، آواز و نوا و آهنگ و نغمه می

ر توان بیان نمود فارابی در موسیقی کبیهای مختلف میسخنی و گفتار واحد را به لحنای و یا کلمه و یا جمله

 لحن را چنین تعریف نموده است:

از  گردد و گاه بر گروهیشده باشند، اطلاق میلحن گاه بر گروه نغمات مختلف که به ترتیب معینی مرتب»

دار نیها الفاظی معها باشد و از ترکیب آنآن نغمات که به وجهی معین تألیف شده باشند و حروفی مقترن به

 (.28ش:  1382میوه اصفهانی، )شاه« شود که این الفاظ بنابر معمول بر فکر و معنایی دلالت کنندساخته می

ما رکب من نغمات و رتب »... رود که همچنین در اصطلاحات موسیقی عربی واژه لحن درجایی به کار می

 (.222م:  1964)محفوظ، « بشی من الشعر او غیره ترتیباً موزوناً مقروناً

و لحن در قرائت قرآن « آهنگ و نغمات در استخدام کلام و متن مرتب و موزونی درآید در شعر یا غیر آن»... 

ی صحیح و مطلوب از مقامات و نغمات موسیقی کریم یعنی آهنگ صوت منظور کیفیتی است که استفاده

 رسد گویند.شود و به گوش میدا از دستگاه تکلم و حنجره انسان خارج میقرآن که همراه با صوت یا ص

خصوص ص( و به) سوره مبارکه محمد 30درواقع آن مطالبی که در استنباط از تفاسیر متعدد پیرامون آیه 

درباره )لحن القول( و کلمه )لحن( شده است با تعریفی که از لحن در قرائت قرآن یا تلاوت مجلسی قرآن 

ه است. در آهنگ سخن با گفتار در لحن القول و در قرائت قرآن آهنگ صوت یا صدا تطابق دارد و یا شد

ی گفتار و نوای گفتار در لحن القول و در قرائت یا تلاوت قرآن نغمه صوت یا های دیگری مثل نغمهواژه

 توان اشاره نمود.صدا و یا نوای صوت یا صدا می
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 قرائت و قرآن فصلنامه

 1400بهار  ،سوم شماره اول، سال

 

 

 سوره مجادله ۱۱ هیبا توجه به آی وسنی عیش ریمجلس در اهم تفاس یکاربرد قرآن

 
 

 **حمیدرضا احمدی وفا

 چکیده

 یفرد اتیح یاسلام برا دین دارد. یا ژهیو گاهیجا ثیقرآن و حد یاسلام و آموزه ها نییادب وآداب در آ

 نیمع یو... آداب یو اجتماع یمسلمانان در محافل و مجالس گوناگون از جمله مراسمات عباد یو اجتماع

 .باشدمیمسلمانان  یبرا یوتحقق اهداف اجتماع یو آداب ضامن دفع آفات احتمال نیقوان نینموده است. ا

 ینوس یعیش ریمجلس در اهم تفاس یکاربرد قرآن حاضر به معانی لغوی واصطلاحی آداب و مجلس و مقاله

 خواهد پرداخت. سوره مجادله 11 هیبا توجه به آ

 

 

 
 ، آداب، شیعه، سنی.مجلس قرآن، واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ** کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی.
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 ی آداباصطلاح معنای لغوی و

ح. ابِ َدب: الأَدبَُ: الذی یتَأََدَّبُ به الأَدیبُ من الناس سمُِّیَ ََدَباً لأنَه یأَْدِبُ الناسَ إلى المَحامدِ، و یَنْهاهم عن المقَ

 حسناً، دَباًو ََصل الأَدْبِ الدُّعاءُ، و منه قیل للصَّنِیع یُدْعىَ إلیه الناسُ: مَدْعاةٌ و مَأْدُبَۀٌ. ابن بُزُرْج: لقد ََدُبتُْ آدُبُ ََ

لِ، فهو و ََنت ََدِیبٌ. و قال ََبو زید: ََدُبَ الرَّجلُ یَأْدُبُ ََدَباً، فهو ََدِیبٌ، و َرَُبَ یَأرُْبُ ََرَابۀً و ََرَباً، فی العَقْ

 (.1/206: 1414ابن منظور،) التَّناوُلََِرِیبٌ. غیره: الأَدَبُ: ََدبَُ النَّفْسِ و الدَّرسِْ. و الأَدبَُ: الظَّرفُْ و حُسنُْ 

ادبیات، دانشى که با آن لغزش «: علمُ الأدََب»ادب بى«: قلیلُ او عدیمُ الأدََب»: ظرفیت، تهذیب آداَب  ج ،الأَدَب

 : امرَدب ،الأَدَبیِّ .ادیبان و نویسندگان«: رجالُ الأدَب» .در کلام عرب چه از نظر لفظ و چه نوشتن را بازدارد

الضرر »زیان معنوى که به آبرو و موقعیت اجتماعى شخص بستگى دارد. ضد این تعبیر «: الأَدَبیِّ الضررُ »معنوى 

 (33. )مهیار، بی تا: باشدمعناى زیانهاى مالى مىه است که ب« المادیّ

آنچه لغت شناسان اشاره کرده اند: ادب و آداب را به معنای دانشی که با آن لغزش در کلام عرب چه از نظر 

با ادب یعنی با شخصیت دارای موقعیت اجتماعی و آبرو، دارای اخلاق  و چه نوشتن را باز دارد گویند. لفظ و

 نیکو و رفتار نیکو و ستوده شده باشد.

حاصل معنای ادب آن است که ادب هیات نیکو و پسندیده ای است که سزاوار است رفتار مشروع دینی یا 

 (.5/265تا: یدهخدا ب) دوستاناب دعا و آداب دیدار عقلایی بر مبنای آن شکل گیرد؛ مانند آد

 ، کردار در هر موضوعی را گویند.گفتار بنابراین منظور از آداب، مبنای عقلاییِ پسندیده ونیکویِ رفتار،

 

 

 



 
 

 22/مجادله  سوره 11 آیه به توجه با وسنی شیعی تفاسیر اهم در مجلس قرآنی کاربرد

 

 مجلس یاصطلاحمعنای لغوی و 

جلَُّاس، و َجَْلَسَه غیره... و : الجلُُوسُ: القُعود. جلَسََ یجَْلِسُ جلُوساً، فهو جالس من قوم جُلُوس  و جلس

المَجْلسَُ، بفتح اللام، المصدر، و المَجلِس: موضع الجُلوُس، و هو من الظروف غیر المُتَعَدِّی إِلیها الفعلُ بغیر 

 .(6/39: 1414فی، قال سیبویه: لا تقول هو مَجلْسُِ زید )ابن منظور،

لمجالس جمع مجلس بالکسر و هو موضع الجلوس، و المجلس ا ...جلس( قوله تعالى: تَفَسَّحُوا فیِ المَْجالِسِ) 

 (4/58: 1375،یحیطر) بفتح اللام المصدر.

جَلَسَ َصله َن یقصد بمقعده جلسا من  و... الجلَسْ: الغلیظ من الأرض، و سمی النجد جلسا لذلک َصل

ال اللهّ تعالى: إِذا قِیلَ لَکُمْ الأرض، ثم جعل الجلُُوس لکل قعود، و المَجْلِس: لکلّ موضع یقعد فیه الإنسان. ق

 (.199: 1412،ی)راغب اصفهان 11/المجادلۀ تَفَسَّحُوا فیِ المَْجالِسِ فَافسْحَوُا یَفْسَحِ اللَّهُ لکَُمْ

[: محلّ نشستن، مردم نشسته، جایگاه قاضى یا دادگاه، ودر نزد دروزیان محل مجََالسِ ]جلس ج ،المَجْلسِ

: «المَْجلْسُِ التأسیسى»مجلس شوراى ملى «: مجَْلِسُ الأُمَّۀ»: پارلمان، مجلس شورى النِّیابىِّ -عبادت است،

مَجْلسُِ »: شوراى عالى دفاع «حربمجَْلِسُ ال»مجَلْسُِ الأمَْن شوراى امنیت سازمان ملل »مجلس مؤسسان 

 (.17تا:  بی ار،ی)مه در حضور او«: فى مَجْلِسهِِ »دادگاه ادارى، «: المْجَلْسِ التَّأدْیبیّ»شوراى ادارى «: الإدارة

محل نشستن و  که مجلس یعنی شودمیآنچه لغت شناسان در معنای مجلس ذکر کرده اند چنین برداشت 

 .شودمیجایگاه نشستن انسان در روی زمین و جمع آن مجالس 

د دو کاربرد عمومی و خصوصی داشته باشد، در کاربرد عمومی با معنای توانمیمعنای اصطلاحی مجلس 

. اجتماع گفتگو و... که بدان اشاره شد محل ،محل نشستنلغوی یکی است که به صورت کلی و عمومی یعنی 

اما در کاربرد خصوصی، مجلس در معنای اصطلاحی در واقع به نوع مجلس بستگی دارد. در فرض مثال: 
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مجلس شورای »لامی، با توجه به اصل شصت دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اس

تحی و ف«)اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد

نتخب (. در واقع رکن اصلی نهاد قانون گذاری در کشور ایران که از نمایندگان م29: 1397کوهی اصفهانی، 

مجلس شورای اسلامی، محل  بنابراین مردم تشکیل شده و در چارچوب قانون اساسی، قانون وضع می کنند.

 نشستن و تجمع و گفتگو نمایندگان منتخب مردم است.

ادب و آداب در لغت به معنای دانشی که با آن لغزش در کلام عرب چه از نظر لفظ و چه  به طور کلی:

وعی ، کردار در هر موضگفتار ودراصطلاح مبنای عقلاییِ پسندیده ونیکویِ رفتار،نوشتن را باز دارد گویند. 

 آن مجالسمجلس درلغت به محل نشستن و جایگاه نشستن انسان در روی زمین و جمع  .شودمیرا گفته 

د دو کاربرد عمومی و خصوصی داشته باشد، در کاربرد عمومی با توانمیگویند. معنای اصطلاحی مجلس 

اجتماع گفتگو اما در کاربرد  محل ،محل نشستنمعنای لغوی یکی است که به صورت کلی و عمومی یعنی 

مجلس قرآنی، مجلس  مانند:خصوصی، مجلس در معنای اصطلاحی در واقع به نوع مجلس بستگی دارد. 

 روضه و وعظ که به صورت مبسوط بدان خواهیم پرداخت.

یکی از آداب معاشرت که در قرآن کریم مورد تأکید واقع شده، این است که در مجالس طورى بنشینند که 

این رو دستور داده شده که در مجالس وقتى به شما  از ،باشد ن برای ویاگر تازه واردى آمد، جاى نشست

بدهد؛ خدا هم به شما وسعت  تا ، پس چنین کاری کنیدشود که جا باز کنید، و جا به دیگران بدهیدگفته مى

بدین موضوع پرداخته که ما با توجه به اهم تفاسیر شیعه و اهل سنت بدان سوره مجادله  11خداوند در آیه 

 آیه می پردازیم.

 



 
 

 24/مجادله  سوره 11 آیه به توجه با وسنی شیعی تفاسیر اهم در مجلس قرآنی کاربرد

 

 کاربرد قرآنی مجلس در اهم تفاسیر شیعی

اْ یَرفْعَِ وَ إِذَا قیِلَ انشُزُواْ فاَنشُزُو ا الَّذیِنَ ءَامَنُواْ إذَِا قِیلَ لکَُمْ تَفَسَّحُواْ فىِ المَْجَالسِِ فَافسْحَُواْ یفَسَْحِ اللَّهُ لکَُمْیَأیَهَّ

 (11مجادله/)وَ اللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبِیر  اْ الْعِلْمَ درََجَات اللَّهُ الَّذیِنَ ءَامَنُواْ مِنکُمْ وَ الَّذیِنَ َُوتُو

خدا  [ جا باز کنید، پس جا باز کنید، تااى مؤمنان! هنگامى که گویند: در مجالس ]براى نشستن دیگر برادرانتان

ه ن از شما را بدرنگ برخیزید تا خدا مؤمنا[ جا باز کند. و چون گویند: برخیزید، بىبراى شما ]در بهشت

دهید، آگاه [ بلند گرداند، و خدا به آنچه انجام مىاى و دانشمندانتان را به درجاتى ]عظیم و باارزشدرجه

 .است

کم َی فتوسعوا یوسع الله ل« فاَفْسَحُوا یَفسْحَِ اللَّهُ لکَُمْ»عن قتادة و مجاهد و قیل المراد به مجالس الذکر کلها 

ک َی فافعلوا ذل« فَانشُْزُوا»َی ارتفعوا و قوموا و وسعوا على إخوانکم « ذا قیِلَ انْشُزُواوَ إِ»مجالسکم فی الجنۀ 

تا: بی طوسی،) تقصرواو قیل معناه و إذا قیل لکم انهضوا إلى الصلاة و الجهاد و عمل الخیر فانشزوا و لا 

 (.9/380: 1370طبرسی، ؛9/551-552

بود و بعضى گویند: مقصود تمام مجالس  (قتاده و مجاهد گویند: یعنى توسعه دهید و آن مجلس پیامبر )ص 

پس توسعه دهید  دهدمیفَافْسَحُوا یفَسَْحِ اللَّهُ لکَُمْ جا دهید یا جا باز کنید خدا شما را جا . ستاذکر و دعا

د و بالا روی مشودذا قِیلَ انْشُزُوا و وقتى گفته وَ إِ ،مجالس شما را در بهشت کندمیخداوند وسیع و گشاده 

 شودمیه گوید: یعنى وقتى گفت مجاهد برخیزید و به برادران خودتان جا دهید )فَانْشُزُوا( یعنى این کار را بکنید.

 .شما برخیزید براى نماز و جهاد، پس حرکت کنید و بلند شوید و کوتاهى نکنید

دیدند که کسى اراده مى هرگاه ،جهت مجلسه ب حضرت رسالت )ص( باند که اصحااز قتاده نقل کرده»

روز جمعه رسول )ص( در صفه مسجد نشسته بود و آنجا چندان وسعتى  ،ندددانشستن دارد او را جاى نمى
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مجلس حضرت رسالت آمدند ه بود ب سنداشت جمعى از اهل بدر که از جمله ایشان ثابت بن قیس بن شما

گرد او گرفته بودند گفتند السّلام علیک ایها النبى و رحمۀ اللَّه و برکاته حضرت جواب دیدند که اصحاب گردا

سلام ایشان داد پس بر اصحاب سلام کردند و ایشان نیز جواب دادند و چون جاى خالى ندیدند در میان 

آن حضرت کشیدند که ایشان را جاى دهند کسى ایشان را جاى نداد می انتظارمسجد بر پاى ایستادند و 

ایشان را جاى  کسهیچچون دید که  ،سبقت ایمان و علم ایشان تجهه اصحاب بدر را حرمت نیکو داشت ب

از روى کراهت برخواستند و جاى  ایشان .آمد فرمود که قم یا فلان و یا فلان سختدهد این حال بر او نمى

گویید که شکایت کردند و گفتند شما مىاهل بدر گذاشتند منافقان مجال یافته در این باب آغاز کنایت و ه ب

ایشان نشانیدن  جایبهست و حال آنکه جمع سابق را برخیزانیدن و جماعت مسبوق را ا صاحب ما عادل

 .«مجلسه استباق به ایمان و عمل است نه به سبقت ب مرمخالف عدالت است و ندانستند که در نفس الا

 .(328-327/ 19: 1417،ییطباطبا؛ 207-9/206: 1366)کاشانی،

همچنین آنچه مفسران شیعه از جمله: شیخ طوسی،  گفت: توانمیبنابراین با توجه به محتوای کل آیه 

 درواقعریفه آیه ش این درچنین استنباط نمود:  توانمی اندداشتهو طباطبایی بیان  بروجردی طبرسی، کاشانی،

. البته این دستور اختصاص به مجلس رسول خدا )ص( ندارد، هر چند آیه شده استآداب معاشرت بیان 

 ،تلاوت قرآن ،نماز، مجالس ذکر و دعا یتمام شامل که دستور عمومى است امامورد نازل شده،  اینشریفه در 

 .شودمیاعمال خیر  سایر و جهاد

 

 

 



 
 

 26/مجادله  سوره 11 آیه به توجه با وسنی شیعی تفاسیر اهم در مجلس قرآنی کاربرد

 

 سنت اهل تفاسیرکاربرد قرآنی مجلس در اهم 

المجلس الذی َمر الله المؤمنین بالتفسح فیه، فقال بعضهم: ذلک کان مجلس النبی  و اختلف َهل التأویل فی

: لصلى الله علیه و سلم خاصۀ. عن ابن عباس وَ إذِا قِیلَ انْشزُوُا فَانْشُزوُا إلى وَ اللَّهُ بمِا تَعمْلَوُنَ خَبِیرٌ قال: إذا قی

، قال: ثنا َبو عاصم، قال: ثنا عیسى و حدثنی انشزوا فانشزوا إلى الخیر و الصلاة. حدثنی محمد بن عمرو

الحرث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جمیعا عن ابن َبی نجیح، عن مجاهد، فی قوله: فَانْشُزُوا قال: إلى کل 

 (.14-13/ 28: 1412طبری،) خیر، قتال عدو، َو َمر بالمعروف، َو حق ما کان.

 و( است ص) اکرم پیامبر: منظور خاصه، مجلس اندگفتهعضی ویل در مجلس است بتأاختلاف اهل تفسیر و 

 و یا احقاق حقی باشد. معروفامربهخیر یا جهاد یا  کار هردیگر گویند  برخی

عبد بن حمید و ابن المنذر عن مجاهد فی قوله تعالى یا ََیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قِیلَ لکَُمْ تَفَسَّحُوا فیِ المَْجالِسِ 

ابن َبى حاتم عن مقاتل بن حیان قال َنزلت هذه الآیۀ یوم  .النبی صلى الله علیه و سلم خاصۀ قال مجلس

بدر من  ،جمعۀ و جلس رسول الله صلى الله علیه و سلم یومئذ فی الصفۀ و فی المکان ضیق و کان یکرم َهل

 رسول الله صلى الله علیه والمهاجرین و الأنصار فجاء ناس من َهل بدر و قد سبقوا إلى المجلس فقاموا حیال 

سلم فقالوا السلام علیک َیها النبی و رحمۀ الله و برکاته فرد النبی صلى الله علیه و سلم علیهم ثم سلموا على 

لم ما علیه و س اللهصلیالقوم بعد ذلک فردوا علیهم فقاموا على َرجلهم ینظرون َن یوسع لهم فعرف النبی 

م فشق ذلک علیه فقال لمن حوله من المهاجرین و الأنصار من غیر َهل بدر یحملهم على القیام فلم یفسح له

قم یا فلان و َنت یا فلان فلم نزل یقیمهم بعدة النفر الذین هم قیام من َهل بدر فشق ذلک على من َقیم من 

فی  س قال ذلکابن جریر عن ابن عباس فی قوله إِذا قِیلَ لکَُمْ تَفَسَّحوُا فی المجل .مجلسه فنزلت هذه الآیۀ

 (.185-6/184: 1404سیوطی، ؛300-18/297: 1364)قرطبی،مجلس القتال
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ل بن مقات ازابن َبى حاتم . ص( است) اکرم پیامبرخاصه، مجلس  مجلس در این آیه منظوراست  گفتهمجاهد 

رسول )ص( در صفه مسجد نشسته بود و آنجا چندان  نازل شده است؛ روز جمعهگفته است که این آیه  حیان

لت مجلس حضرت رساه بود ب سوسعتى نداشت جمعى از اهل بدر که از جمله ایشان ثابت بن قیس بن شما

آمدند دیدند که اصحاب گرداگرد او فرو گرفته بودند گفتند السّلام علیک ایها النبى و رحمۀ اللَّه و برکاته 

اد پس بر اصحاب سلام کردند و ایشان نیز جواب دادند و چون جاى خالى حضرت جواب سلام ایشان د

که ایشان را جاى دهند کسى ایشان را جاى نداد  کشیدندمی انتظارندیدند در میان مسجد بر پاى ایستادند و 

 کسهیچچون دید که  ،سبقت ایمان و علم ایشان تآن حضرت اصحاب بدر را حرمت نیکو داشت بجه

از روى کراهت  ایشان .آمد فرمود که قم یا فلان و یا فلان سختدهد این حال بر او ى نمىایشان را جا

 منظور از مجلس، مجلس جهاد نیز شامل است. اینجا .اهل بدر گذاشتنده برخواستند و جاى ب

ه واردى داخل وقتى تاز استتفسح به معنى توسعه دادن  بنابراین با توجه به اهم تفاسیر شیعه و اهل سنت:

د وَ إِذا برخیزیپس  به شما گفته شود برخیزید کههنگامیدر ادامه آیه  .شود حاضران براى او جا باز کنندمى

رند از شما براى نشستن سزاوارت واردهاتازهتعلل جویید و نه ناراحت شوید، چرا که گاه  نه، قِیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا

د که هم شامل انترى تفسیر کردهاز مفسران انشزوا )برخیزید( آن را به معنى گسترده بعضى ،مختلفبه جهات 

پس آداب صحیح نشستن با شود، و هم قیام براى جهاد و نماز و کارهاى خیر دیگر، برخاستن از مجلس مى

ر خیری ، تلاوت قرآن وهرکانماز سوره مجادله شامل تمامی مجالس از جمله: دعا، 11 شریفهتوجه به آیه 

 .هست
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 بندیجمع

که با آن لغزش در کلام عرب چه از نظر لفظ و چه نوشتن را باز دارد  یدانش یادب و آداب در لغت به معنا

. شودمیه را گفت ی، کردار در هر موضوعگفتار رفتار، یِکوین و دهیپسند ییِعقلا یاصطلاح مبنا در . وندیگو

 ی. معناندیمجالس گو نو جمع آ نیزم ینشستن انسان در رو گاهیبه محل نشستن و جا لغت درمجلس 

 یکی یلغو یبا معنا یداشته باشد، در کاربرد عموم یو خصوص ید دو کاربرد عمومتوانمیمجلس  یاصطلاح

 یدر معنا ،یاما در کاربرد خصوص .گفتگو ،اجتماع محل محل نشستن، یعنی یو عموم یکل صورتبهاست که 

 .مجلس روضه و وعظ ،یقرآن لسمج ماننددارد.  یبه نوع مجلس بستگ درواقع یاصطلاح

 سوره مجادله: 11 هیآ یکل یبا توجه به محتوا

 است؛ دین اسلام، مورد سفارش وبرخاستنشسترعایت آداب اجتماعى، حتىّ در  ـ1

 لازم است به احترام ورود بزرگان به اهل مجلس گفته شود که برخیزید؛ زمانی ـ2

 ؛ها، خالصانه و براى خدا باشدها و بلند شدندادنجا  -3

 است.ما گشایش در کار دیگران، سبب گشایش خداوند در امور ـ 4

 علم، هدیه الهى است؛ -5

 صاحبان علم و دانش، باید در جامعه اسلامى از جایگاه والایى برخوردار باشند؛ -6

 عمل دانشمند، پاداش بیشترى دارد؛ -7

لس باشد و این از آداب مجو اهل سنت: تفسح به معنى توسعه دادن مى عهیش ریاهم تفاس با توجه به همچنین

شود حاضران جمع و جورتر بنشینند، و براى او جا باز کنند. گاهى مجلس است که وقتى تازه واردى داخل مى

شود پیدا مىشود، و یا اگر جایى بدون برخاستن بعضى جا براى دیگران پیدا نمى کهآن چنان مملو است 
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به شما گفته شود برخیزید برخیزید وَ إِذا قِیلَ انشُْزُوا  کههنگامیافزاید: نیست در ادامه آیه مى هاآنمناسب حال 

گاه تازه واردها از شما براى  چراکهخیزید ناراحت شوید، برمى کههنگامیفَانْشُزُوا، نه تعلل جویید و نه به 

مفرط، یا کهولت سن، و یا احترام خاصى که دارند، و یا جهات دیگر،  نشستن سزاوارترند به خاطر خستگى

ترى تفسیر بعضى از مفسران با توجه به اینکه انشزوا )برخیزید( در اینجا نیز مطلق است آن را به معنى گسترده

پس شود، و هم قیام براى جهاد و نماز و کارهاى خیر دیگر، ساند که هم شامل برخاستن از مجلس مىکرده

به بیان پاداش انجام این دستور الهى پرداخته شده است: اگر چنین کنید خداوند کسانى را از شما که ایمان 

بخشد. اشاره به اینکه اطاعت این دستورات دلیل بر ایمان و اند و بهره از علم دارند درجات عظیمى مىآورده

به بعضى دستور داد از جا برخیزند و به تازه  علم و آگاهى است، و نیز اشاره به اینکه اگر پیغمبر اکرم ص

واردان جا دهند براى یک هدف مقدس الهى و احترام به پیشگامان در ایمان و علم بوده است. در حقیقت 

 هاآنکه ایثار کنند و جاى خود را به  هاآناى دارند و کسانى که به تازه واردان در کنار خود جا دهند درجه

از آنجا که گروهى این آداب را از صمیم  و بسپارند و از علم و معرفت بهره داشته باشند درجات بیشتر دارند.

: خداوند به آنچه فرمایدمیدهند، و گروه دیگرى با کراهت، و یا براى ریا و تظاهر، در پایان آیه دل انجام مى

سوره  11 هشریف هینشستن با توجه به آ حیآداب صح پس خَبِیرٌ(.آگاه است )وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلُونَ  یددهانجام مى

 .باشدمی یری، تلاوت قرآن وهرکار خنماز مجالس از جمله: دعا، یمجادله شامل تمام
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 نوزاداذان و اقامه در گوش گفتن 

 1یعبدالله هاشم دیس

 نده،یگذشته و حال و آ یهاعنوان نسلبه گریکدیها با و فرزندان هستند که تعامل آن نیخانواده، والد ارکان

 هتجنیخواهد شد؛ بد یبختکیسعادت و ن ریروزافزون جامعه و حرکت افراد در مس یباعث رشد و بالندگ

 هاییسو برر یشده که محتاج واکاو رزندانو ف نیمتقابل والد فیوظا میبه ترس ایژهیاسلام، اهتمام و نیدر د

ب بر عهده مستح فیچند تکلپس از تولد نوزاد،  . است..و . یتیترب ،یاجتماع ،یفرهنگفقهی، متقن در ابعاد 

مقاله پیش رو به  که پدر است که عبارتند از: اذان و اقامه در گوش نوزاد؛ غسل دادن نوزاد؛ ولیمه دادن و...؛

 .پردازدیم گفتن اذان و اقامه در گوش نوزادوظیفه 

 

 ، اقامه، فرزند.اذان وظایف مستحب، واژگان کلیدی:
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 گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد

بر اساس روایات موجود یکی از نخستین آداب فرزند نوزاد، اذان گفتن در گوش راست و اقامه گفتن در 

 روایات به قرار ذیل است: گوش چپ اوست. آن

 عَبْدِاللَّهِ )ع( قَالَ: قَالَمُحَمَّدُ بْنُ یعَقُْوبَ عَنْ علَیِِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ ََبِیهِ عَن النَّوفَْلیِِّ عَنِ السَّکُونیِِّ عَنْ ََبیِ -1

بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْیُقِمْ فیِ َُذُنِهِ الْیُسرْىَ فَإِنَّهَا عِصمَْۀٌ مِنَ الشَّیطْاَنِ  نىَالْیمُْ َُذُنِهِ فیِ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلوُدٌ فلَیُْؤَذِّنْ 

 ..«(.اذن المولود یاستحباب الاذان ف» 35باب ، 1ح ، 405/ 21ج : 1414 یعه،وسائل الشالرَّجِیمِ )

 بررسی سند

 آید.( موثق به شمار می116ذکر شد، )همان: ص این روایت با توجه به بیانی که پیش از این درباره نوفلی 

ی یَحْیىَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیىَ عَنْ َحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّد  عَنِ ابْنِ فَضَّال  عَنْ ََبیِ إِسمَْاعِیلَ الصَّیْقَلِ عَنْ ََبِ -2

ء  تَصْنَعُونَ بهِِ قُلتُْ لَا ََدرْیِ مَا یصُنَْعُ بهِِ قَالَ خذُْ لُودُ ََیَّ شیَْعَبْدِاللَّهِ )ع( قَالَ: إِذَا وُلِدَ لکَُمُ المَْوْالرَّازِیِّ عَنْ ََبیِ

  الْیمُْنىَهِبِمَاء  ثُمَّ قَطِّرْ فیِ ََنْفِهِ فیِ الْمَنْخِرِ الْأَیمْنَِ قَطْرتََیْنِ وَ فیِ الْأَیْسَرِ قَطرَْةً وَ ََذِّنْ فیِ َُذُنِ عَدسَۀََ جَاوَشِیرَ فَذَیِّفهُْ 

، 406ص  :مانهالصِّبْیَانِ ) َمُُ  قَبْلَ ََنْ تُقْطعََ سرَُّتهُُ فَإِنَّهُ لاَ یَفْزَعُ ََبدَاً وَ لاَ تُصِیبهُُ  وَ َقَِمْ فیِ الْیُسْرَى یفُعَْلُ ذَلکَِ بهِِ 

 .(2ح 

 بررسی سند

 ناشناختگی ابواسماعیل و ابویحیی است. مبتلابهاین روایت، 

بْنِ محُمََّد  عَنْ معُلََّى بْنِ محَُمَّد  عَنِ الحْسََنِ بْنِ علَیٍِّ عَنْ َبَاَن  عَنْ حَفصْ  الْکُنَاسیِِّ عنَْ وَ عَنِ الحُْسَینِْ  -3

وَ لَا تَابِعَۀٌ ََبَداً  مٌلمََ صیِبهُُ عَبْدِاللَّهِ )ع( قَالَ: مُرُوا الْقَابِلَۀَ ََوْ بَعْضَ مَنْ یلَِیهِ ََنْ یُقیِمَ الصَّلَاةَ فیِ َُذُنِهِ الْیمُْنىَ فَلَا یََُبیِ

 (.3، ح 406)همان: ص 

 بررسی سند

 ناشناختگی حفص کناسی است. مبتلابه کمدستاین روایت 

فیِ َُذُنهِِ الْیمُْنىَ وَ یُقَامُ فیِ  المَْوْلُودُ إِذَا وُلِدَ یُؤَذَّنُ : الصادق )ع( و قال: محمد بن علی بن الحسین قال -4
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 (.2، ح 456، ص «استحباب الاذان عند تولع الغول...» 46، باب 5ج  ،1414یعه: الشوسائلالْیُسْرَى )

ی جَعْفَر  )ع( وَ عَنْ عَلیِِّ بْنِ إبِرَْاهِیمَ عنَْ ََبِیهِ عنَْ إِسمْاَعِیلَ بْنِ مَرَّار  عَنْ یُونسَُ عنَْ بَعضِْ ََصحْاَبهِِ عَنْ ََبِ -5

 یکاستحباب تحن» 36، باب 21ج  ،1414یعه: الشوسائلوَ یُقَامُ فیِ َُذُنِهِ ) الْفُرَاتِ المَْوْلُودُ بِمَاءِ قَالَ: یُحَنَّکُ 

 (.2، ح 407، ص .«..المولود بالتمر و

نِ علَیٍِّ مَدَ بْعَبدْاِللَّهِ بْنِ تمَِیم  عنَْ ََبِیهِ عَنْ َحَْ مُحمََّدُ بْنُ علَیِِّ بْنِ الحُْسیَنِْ فیِ عُیُونِ الأَْخْبَارِ عنَْ تمَِیمِ بْن -6

لمََّا  ولُ فیِ حَدِیث الْأَنصْاَرِیِّ عَنْ علَیِِّ بْنِ مِیثَم  عَنْ ََبِیهِ قَالَ سَمِعتُْ َُمِّی تَقُولُ سَمِعتُْ نَجمْۀََ َُمَّ الرِّضاَ )ع( تَقُ

مَ إِیَّاهُ فیِ خِرقَْۀ  بَیْضَاءَ فَأَذَّنَ فیِ َُذُنِهِ الْیمُْنىَ وَ َقََا عَلِیّاً دخََلَ إِلیََّ َبَُوهُ مُوسىَ بْنُ جَعْفَر  )ع( فَنَاوَلْتُهُ ابْنیِ وَضَعتُْ

، ح 407ص  :همانفیِ ََرْضِهِ ) فیِ الْیُسْرَى وَ دَعَا بِمَاءِ الْفُرَاتِ فَحَنَّکَهُ بِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَیَّ فَقَالَ خُذِیهِ فَإِنَّهُ بَقِیَّۀُ اللَّهِ

4.) 

 بررسی سند

 ناشناختگی تمامی راویانش است. مبتلابه، این روایت

 بررسی روایات:

 نیز هاآنکه یکی از  ضعف سند هستند ولی وجود شش روایت مبتلابههرچند عموم روایات این باب، 

 دقتهبرسد، برای اثبات استحباب گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد، کافی است. آنچه نیاز موثق به نظر می

 ت روایات درباره فاعل این کار و زمان انجام آن است:دارد، بررسی خصوصیا

 ازنظر فاعل کار:

طبق دو روایت نخست، مکلّف به این کار، پدر مولود است. طبق روایت ششم هم این کار توسط امام 

 کاظم )ع( انجام شد. ولی روایت سوم، آن را بر عهده قابله یا یکی از اطرافیان وی گذاشته است.

 انجام کار:ازنظر زمان 

روایت دوم این کار را پیش از قطع ناف گفته است. ظاهر سایر روایات فقط دلالت بر نزدیکی این عمل به 

 زمان ولادت و پس از آن دارند نه بیشتر.

 روایت چهارم و پنجم از هردو جهت، مجمل هستند.
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ی و نتایج:بندجمع  

آید هستند، فقط روایت نخست، معتبر به شمار میاگر قائل بشویم که مستحبات نیز محتاج روایات معتبر 

 که بر اساس آن، این عمل وظیفه پدر نوزاد است ولی زمان خاصی برای آن تعیین نشده است.

ولی بر مبنای کسانی که قائل به تسامح در ادله سنن هستند یا مناقشه در اسناد کافی و مواردی که شیخ 

 ؛دانند. تقریباً تمامی روایات، معتبر خواهند بودنسبت داده را جایز نمیبه امام )ع( « قال»با تعبیر « ره»صدوق 

ا زمانی که ت مُثبتِ هستند و در روایات مثبت ادشدهمبانی نیز باید دقت داشت که تمامی روایات ی نیبنابرا

 رسد.شود و نوبت به تعارض یا تقیید و تخصیص نمیها اخذ میدلیل خاصی وجود نداشته باشد، به همه آن

شود؛ به این معنا که با صدق هریک از مواردی که در بالا می ادشدهبنابراین حکم به استحباب تمامی موارد ی

گفته شد )پدر، قابله، یکی از حاضران؛ قبل از بریدن ناف، بعد از بریدن ناف( استحباب اذان و اقامه گفتن 

روایت سوم تنها شامل اذان است، بعید نیست  ازآنجاکهتوان گفت: مبنا می نیبنابراشود. همچنین محقق می

در این راستا دو عمل، مستحب باشد؛ یکی اذان بلافاصله پس از ولادت توسط قابله، و دیگری اذان و اقامه 

 شود.که توسط پدر انجام می

/ 25: 1405 الحدائق الناضرة،، روایت سوم را حمل بر جواز نموده است )«ره» یبحراندر میان فقها، محقق 

جواهرالکلام، ند )ا(. برخی دیگر نیز )باتوجه به آنچه ذکر شد( التزام به تعدد مراتب استحباب را بعید ندانسته37

 (.22/278: 1413الصادق، ؛ فقه31/252: 1362
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Saying the call to prayer and standing in the baby's ear 

Sayyed Abdollahe Hashami1 

Abstract 

The pillars of the family are parents and children, whose interaction with each other as past, 

present and future generations will lead to the growing growth and development of society and 

the movement of individuals on the path to happiness and well-being; For this reason, in the 

religion of Islam, special attention has been paid to depicting the mutual duties of parents and 

children, which requires thorough research and studies in the jurisprudential, cultural, social, 

educational and ... dimensions. After the birth of the baby, the father is responsible for several 

recommended tasks, which are: the call to prayer and standing in the baby's ear; Bathing the 

baby; Welcoming and ...; that the present article deals with the duty of saying the call to prayer 

and standing in the baby's ear. 
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 بررسی سندی انتساب شیعه به عبدالله بن سبا در منابع اهل سنت

 مجیدابراهیمیان کپورچال

 **معصومه عامر

 چکیده

عبدالله بن سبا، شخصیت جنجالی تاریخ اسلام است. در منابع تاریخی و رجالی حکایات متناقضی درباره 

ید ، برخی از عقااندکردهمذهب شیعه معرفی  مؤسسوی نقل شده است. برخی منابع تاریخی اهل سنت او را 

 ابهام قضیه این جعل از هدف واقعدر ،انددادهمهم شیعه از جمله قول به نصّ، رجعت و... به او نسبت 

 هاتننه خود افکار نشر با که است الاصل یهودی شخصی آن، مؤسس کهاین در است شیعه به واردکردن

 میان در تشتتّ و تفرقه ایجاد و یهودیت افکار نشر سبب بلکه نمود، ایجاد اسلامی جامعه در را ایفرقه

 هاینوشتهعبدالله بن سبا  درباره شیعه را مخدوش نمایند.و اینکه به نحوی چهره . گردید اسلامی جامعه

در این نوشتار به بررسی سندی  روازاین ،شدهبیانمختلفی  هایدیدگاهمتعددی به نگارش در آمده است و 

 قرارخواهیم داد. انتساب شیعه به عبدالله بن سبا را از منابع اهل سنت مورد مداقه و بررسی

 شبهه، شیعه، عبدالله بن سبا، اهل سنت. واژگان کلیدی:

                                                           
 نویسنده مسؤل( ) ،دکتری شیعه شناسیmajid_ebrahimiyan@yahoo.com  

 msmh_mr@yahoo.comکارشناسی ریاضیات کاربردی، **
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 مقدمه

است که به  یاچهرهکمتر کتابی از عامه مربوط به تاریخ اسلام است که به عبدالله بن سبا نپرداخته باشد. او 

افکار باطل در میان جامعه اسلامی، و به  منشأرا شخصی که  او متعدد به تصویر کشیده شده است. هایگونه

 اندمودهن، معرفی کردمیگمراهی کشیدن گروه زیادی از صحابه، یا شخصی که از افکار و عقاید یهودیت دفاع 

شیعه  مؤسس عنوانبه را اوو در حقیقت  انددادهدیگر، برخی از عقاید اصولی شیعه را به وی نسبت  طرفی از

بنا داریم این شبهه را، انتساب  روازاینبه مذهب تشیع وارد آورند.  ایضربهاین طریق تا از  اندکردهمعرفی 

 شیعه به عبدالله بن سبا بررسی سندی در منابع اهل سنت نماییم.

 اهل سنت نویسان تاریخ نزد دانشمندان و در سبا بن عبدالله

ا است. او همان شخصی است که بعبدالله بن سبا  -شیعه -زعیم این فرقه»ابوالحسین ملطی گوید:  -1

یهود ارتباط داشت و بدین طریق بذر اول تشیع را در جامعه اسلامی کاشت، تا از این راه به جامعه اسلامی 

 (25: تابی ملطی،) «.ضربه وارد کند

 النشار،سامی)« عقیده شیعه غالی است مؤسسسبا[  یهود ]عبدالله بن»گوید: النشار میدکتر علی سامی -2

1965 :2/18) 

ع( ) علیکسی است که مردم را به ولایت  -عبدالله بن سبا -طاغوت اکبر» :گویدمیمحمد ابو زهره  -3

ت مذهب شیعی نشأ هافتنهص( شد و در سایه این ) اکرم پیامبرو وصایت او دعوت نمود و معتقد به رجعت 

 (46: 1996)ابوزهره، «.گرفت

طلیعه عقیده شیعه و اصول آن به دست سبایوّن ظهور »گوید: ری میدکتر ناصر بن عبدالله بن علی قفا -4

 .(1/78: 1414قفاری،) «کرد...
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نام خلیفه چهارم علی بن ابی طالب، آغاز تفرقه دینی و گری بهشیعه»گوید: سید رشید رضا چنین می -5

سبا  م عبدالله بنسیاسی در بین امت محمدی بود و اولین کسی که اصول تشیع را ساخت یک یهودی به نا

کرد، تا در میان بود که از راه خدعه و نیرنگ اظهار اسلامی نمود. وی مردم را به غلو درباره علی دعوت می

 (6-4)رشید رضا، بی تا: «. آنان را تباه گرداند این امت ایجاد تفرقه نموده، دین و دنیای

-95جلد سوم از تاریخ ابن اثیر صفحه اگر کسی به اخبار واقعه جمل، در »سید رشید رضا می گوید: 

تا چه اندازه در تفرقه افکنی تاثیر داشته، چگونه ماهرانه این نقش « سبائیان»مراجعه نماید، خواهد دید که  103

 همان() «.را بازی کردند و نگذاشتند کار به صلح انجامد

 36-30امل در ضمن حوادث سال طور ک. وفات کرده، این داستان را بهق هـ. 630ابن اثیر که در سال  -6

الکامل فی » کتابشکند. فقط در ای به اینکه آن را از چه مأخذی گرفته است، نمینقل نموده ولی هیچ اشاره

تألیف امام ابوجعفر محمد طبری « تاریخ الامم و الملوک»مطالب این کتاب را از ابتدا، از » گوید:می« التاریخ

 .(5تا:  بی )ابن اثیر، «امرفتهگ

پس از نقل وقایع جنگ  ،«المبتداء و الخبر»عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، در کتاب تاریخ خود بنام  -7

این است واقعه جنگ جمل که به طور اختصار از کتاب ابوجعفر طبری آوردیم، و اعتماد به »گوید: جمل، می

 (2/425: م 2009طبری از آن جهت است که وی مورد وثوق بوده...)ابن خلدون،

 اسناد داستان های عبدالله بن سبا

 های ابن سباسند طبری برای داستان

ترین کتابی است که داستان های عبدالله بن سبا را به تفصیل بنابر آنچه گفته شد، تاریخ طبری قدیمی

 های بعدی هم، داستان ابنبیان کرده است و در عین حال راوی داستان را نیز معین نموده است. همه کتاب
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اند. حال باید دید که طبری این داستان را از کجا آورده و سند او سبا و افسانه سبائیان را از طبری گرفته

 چیست؟

تاریخ الامم »هـ. داستان سبائیان را در کتاب خود  310ابوجعفر محمدبن جریر طبری آملی متوفی به سال 

 کوفی نقل کرده است. تمیمی فقط از سیف بن عمر« و الملوک

... حدّثنا عبیدالله بن سعد الزهری قال حدثنی عمی یعقوب بن ابراهیم قال حدثنی » آورد:می گونه این طبری

 (.4/1750: 1387طبری،«)سیف بن عمر و...

کتب بذلک الی السری بن یحیی یقول حدثنا شعیب بن ابراهیم التمیمی عن سیف »نویسد: طبری این گونه می

 (.4/1751همان: «)بن عمر التمیمی الاسدی و...

هـ. بوده که داستان  30در همین سال یعنی سال »گوید: هـ. چنین می 30وی در بخش مربوط به حوادث سال  

ل نموده این باره قضایای بسیاری نق در ابوذر با معاویه، و فرستادن معاویه ابوذر را از شام به مدینه اتفاق افتاد.

آورند داستانی در این لی آنان که برای معاویه در این کارها عذر میاند که خوش ندارم آنها را بیان کنم، و

بن  شعیب»آن را برای من نوشته است و در آن نوشته چنین گوید: « سری بن یحیی»اند که موضوع نقل کرده

ابراهیم از سیف بن عمر روایت نموده: ... چون ابن سوداء به شام رسید ابوذر را ملاقات نموده و گفت: ای 

 «.کند؟...بوذر! آیا می بینی معاویه چه کارها میا

ل ابوذر را با این جمله پایان میکند و شرح حارا فقط از سیف نقل می« ابن سبا»سپس طبری داستان 

و «. اند که خوش ندارم آنها را بیان کنمدیگران درباره علت تبعید ابوذر چیزهای بسیاری روایت کرده»دهد: 

هـ. می رسد، داستان ابن سبا و سبائیان را ضمن جریان کشته شدن  36-30سال چون به نگارش حوادث 

 کند و به جز سیف، هیچ سند دیگری ندارد.عثمان و جنگ جمل، از سیف نقل می
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 های سیف را با یکی از این دو سند نقل می کند:طبری در تاریخ خود روایت

 و او از سیف. عبیدالله بن سعد زهری، از عمویش یعقوب بن ابراهیم -1

هایی را که طبری به این سند از سیف روایت کرده آنهایی است که خود از عبیدالله شنیده و به لفظ روایت

 آورده است.« روایت کرد -یا ما -برای من»حدّثنی یا حدّثنا یعنی: 

 سرّی بن یحیی، از شعیب بن ابراهیم، از سیف. -2

به یکی از این سه لفظ از سرّی بن « الجمل»و « الفتوح»کتابش های سیف را از دو طبری در این سند، حدیث

 یحیی نقل کرده است:

 کتب الیّ: سرّی بن یحیی برای من نوشت. -1

 حدثنی: یعنی: سرّی بن یحیی برای من روایت کرد. -2

من  ای که برایفی کتابه الی )فقط یک بار به این لفظ روایت کرده است. یعنی: سرّی بن یحیی در نامه -3

 نوشت روایت کرده است.

 سیف بن عمر کیست؟

اسیّدی »بوده، و از این جهت او را « تمیم»ای از ایل بزرگ است که شعبه« اسیدّ»سیف بن عمر از قبیله 

زیسته و وفات او پس ولی پیش از آن در بغداد می ،سکونت او شهرستان کوفه بوده محل اند.خوانده« تمیمی

 خلافت هارون الرشید بوده است. دو کتاب تالیف کرده است:هجری در زمان  170از سال 

آن کتاب از حوادث تاریخی نزدیک به رحلت پیغمبر تا زمان خلافت الفتوح الکبیر و الرده: که در -1

عثمان گفتگو کرده است. در همین کتاب جنگ ابوبکر را با مسلمانانی که با خلافت او مخالفت کرده، به 
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ث و وقایعی را که در این کتاب مینام نهاده است و همه حواد« جنگ با مرتدین» خلافتش گردن ننهادند

 پردازد.بخشد و در آنها به اغراق و غلو میای میای و اسطورهای افسانهنویسد، چهره

الجمل و مسیر عائشه و علی: در این کتاب از شورش علیه عثمان، کشته شدن او و جنگ جمل  -2

گردد که این کتاب فقط به قصد دفاع از بنی های کتاب، روشن میرسیدگی به روایتگفتگو کرده است. با 

 (37: مقدمه السامرانی/1418)سیف بن عمر، امیه نوشته شده است.

 سیف در کتب رجال

 )عسقلانی، «.حدیث او ضعیف و سست است»هـ. درباره او گفته:  233یحیی بن معین متوفی سال  -1

1325 :4/295). 

اند. نه مورد هـ. گفته: ضعیف است؛ حدیثش را ترک کرده 303صحیح متوفی سال  نسایی صاحب -2

 .(51: 1386)نسائی،«. اعتماد است و نه امین...

 .(4/295: 1325)عسقلانی،«. ارزش است. بسیار دروغگوستبی»هـ. گفته:  275ابوداود متوفی سال  -3

کرده و لذا به حدیث او ح را خراب میاحادیث صحی»هـ. گفته:  327ابن ابی حاتم متوفی به سال  -4

 .(7/136: 1271)رازی،«. انداعتماد نداشته، حدیثش را ترک کرده

: 1325)عسقلانی،«. اندضعیف است حدیثش را ترک کرده»هـ. گفته:  385دار قطنی متوفی به سال  -5

4/296). 

 )همان(«. زندقه است اند. متهم بهحدیث او را ترک کرده»هـ. گفته:  405حاکم متوفی به سال  -6

 



 
 

 54/سنت اهل منابع در سبا بن عبدالله به شیعه انتساب سندی بررسی

 

هـ. درباره او گفته: همه دانشمندان و علمای اسلام اجماع  748محمدبن احمد ذهبی متوفی به سال  -7

 .(2/255: 1382و اتفاق دارند بر اینکه او ضعیف و حدیثش متروک است. )ذهبی،

رده بسیار زیاد و مهم هـ. گفته: گرچه روایاتی که او درباره تاریخ نقل ک 852ابن حجر متوفی به سال  -8

 .(1/344: 1325لذا حدیثش را ترک کرده اند. )عسقلانی، ؛باشدمیاست ولی چون او ضعیف 

ارزش سیف بن عمر در منابع رجالی اهل سنت: حدیث او ضعیف و سست و متروک، مورد اعتماد نیست، بی

 ت.کرده، متهم به زندقه معرفی شده اسو دروغگو است، احادیث صحیح را خراب می
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 نتایج تحقیق

دانشمندان و تاریخ نویسان اهل سنت عبدالله بن سبا و مطالب مربوط به وی را در دوره های متعدد به 

اشتراک منبع نقل همگان یعنی قدیمی ترین کتاب تاریخی آن ها تاریخ طبری بیان کرده اند. طبری نیز در 

سبا بوده را از طریق سیف بن عمر روایت کرده است. سیف  کتاب تاریخ خود مطالبی که مربوط به عبدالله بن

هم که در منابع رجالی اهل سنت به شدت ضعیف و سست و متروک بی اعتماد و بی ارزش متهم به زندقه 

چطور ممکن است که دانشمندان و تاریخ نویسان اهل سنت، عبدالله بن سبا را موسس  حال معرفی شده است.

د درست وانتمیداشته را قائل باشند؟! در واقع چنین تحلیلی ن قاید اصولی شیعهشیعه و نقش گسترده در ع

در جهان  و ابن سبا شخصیتی اثر گذار باشدمیباشد بلکه خود این انتسابِ شیعه به عبدالله بن سبا غلوآمیز

 اسلام و علی الخصوص تشیع نبوده است.
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Examining the document of Shiite attribution to Abdullah Ibn Saba in 

Sunni sources 

Majid Ebrahimian kapurchal1 

Masumeh amer2 

Abstract 

Abdullah bin Saba is a controversial figure in Islamic history. Historical and reliant sources 

of controversial stories have been quoted about him. Some Sunni historical sources have 

identified him as the founder of the Shiite religion, attributing to him some of the most 

important Shi'a beliefs, including promise of a message, retribution, and so on. In fact, the 

purpose of forging this is the ambiguity of entering Shi'a. That its founder was a Jewish 

individual who, by publishing his thoughts, not only created a sect in the Islamic society 

but also disseminated the thoughts of Judaism and created division and disunity among the 

Islamic community. And to somehow disrupt the Shi'a's face. A lot of writings have been 

written about Abdullah bin Saba, and various views have been expressed, hence the 

present paper examines the attribution of Shi'a to Abdullah ibn Saba from Sunnite sources 

We will investigate. 
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